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Word Meaning 

Advertise گهی دادن، تبلیغ کردنآ 

Beat  ،تپیدنتپش، ضربان قلب 

Carry مل کردن، به دوش گرفتنح 

Delay اخیر، تاخیر کردنت  

Effort  ،کوششتلاش، سعی  

Fever  ،تب کردنهیجان، تب  

Governor فرماندار، حاکم 

Hell دوزخ، جهنم 

Include شامل بودن، در برداشتن 

Judge قاضی، دادرس، قضاوت کردن 

Knowledge  ،معرفتعلم، دانایی، دانش  

Lemon لیمو، لیموترش، رنگ لیمویی 

Meal شام یا نهار، خوراکی 

Niece دختر برادر/خواهر 

Onion پیاز 

Party  ،مهمانیدسته همفکرحزب ،  

Quiet  ،خاموش، آرامساکت  

Register ثبات، دفتر ثبت، ثبت کردن 

Satisfy کردن، خشنود کردن راضی  

Thin رقیقنازک، باریک، لاغر ،  

Uniform  ،متحدالشکللباس اونیفوم، یکسان  

Via  به وسیله، توسطراهِاز ،  

Wherever هر جا که، آنجا که 

X  

Yeah آری، بله، آره 

Z  
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